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 چکیده
است که  به صفت جانشین موصوف یا موصوف و صفتی اطلاق شده( Epithet)هنری  صفت

 ةارائ با نقهرمانا خاص هایتوانایی و ها، خصایصویژگی کردن اغلب در متون حماسی برای برجسته
 مانند جزئیاتی شود.استفاده می داستان گوناگون هایصحنه در هاآن موقعیت و احساسات از جزئیاتی

شود رائه میهنری ا از طریق صفت داستان هایشخصیت توانایی و موقعیت نسب، مهارت، ظاهر، منشأ،
 هویت گیریشکل و حوادث معنای و مفهوم به بخشیدنعمق  در را خواننده جزئیات، این که

 گرفتن را در نظتر از این اصطلاح و بکند. در پژوهش حاضر با ارائة تعریفی دقیقمی یاری هاشخصیت
استانی )غنایی، در سایر متون تواند دهنری میایم که صفت یافتهاین نتیجه دست ه قصاید خاقانی، ب

هنری  ، صفتنظرهاعرفانی و...( و غیرداستانی نیز کاربرد و مصداق داشته باشد. برخلاف برخی اظهار
تون هرمان مهای شاعرانه یا معرفی خصوصیات قداشته و نقش آن در خلاقیت« هنری»باید کارکردی 

، تکرار، ه، تشبیههنری برای ایجاد استعارز صفت داستانی و غیرداستانی برجسته باشد. در اشعار خاقانی ا
شده است  آوایی، پارادوکس، تشخیص، حسن تعلیل و جناس استفادهکنایه، تلمیح، ایهام، اغراق، هم

 نی، صفتهای ترکیبی خاقاکه پربسامدترین این شگردهای ادبی در استعاره است. در اغلب استعاره
نشین صفت جا»صورت ترکیبات وصفی، بیشتر از نوع هنری به کار رفته است و بسامد صفتهنری به 
هنری فت صگرایی و نبوغ خاقانی، در کاربرد های تنوعّاست. بدون تردید یکی از عرصه« موصوف

 است. 
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 . مقدمه و بیان مسئله1
گاه های بلاغی، به رابطة صفت و موصوف از دیدر فارسی و در کتابدر سنّت شع

« فاتسیق صتن»هنری چندان پرداخته نشده است. عمدة مباحث در علم بدیع مربوط به 

هنری  توجّهی به کارکردتوجهّی یا کماست که ارتباطی با صفت و موصوف ندارد. بی

رای ب« سبگزینش کلمة منا»، این رابطه در حالی است که در میان برخی از شاعران

 در آثار این انگیز همراه بوده است.ایجاد تمهیدات هنری )هنرسازه( با وسواسی شگفت

در  نقشی تا آنجایی که ممکن است، از مترادفات، ترکیبات و کلماتی که هنرمندان

 ( و...1گذاریتصویرپردازی و ایجاد هنرسازه ندارند، برای پر کردن وزن شعر )پوشال

 شود.تفاده نمیاس

( و 240: 1386کدکنی، )شفیعی« دهدای است که در زبان روی میحادثه»شعر، 

 اختیار تعمداً زبانی»دهند، شاعرانی که به چگونه گفتن و صورت شعر اهمیت می

 این به است؛ معنایی هایروشنسایه و چندگانه معانی ابهام، از مشحون که کنندمی

 انسان تجربیات و عواطف خواهدمی بلکه نیست، اطلاعات لپی انتقا در شاعر که دلیل

(. دقت در گزینش 173: 1373؛ میرصادقی، 201: 1382)پاینده، « کند تصویر را

سازی و هر آن چیزی که زبان معمول و خودکار را تشخصّ ببخشد و واژگانی، ترکیب

مالیسم، ناظر بر به زبان ادبی تبدیل کند، از ویژگی اصلی چنین آثاری است. نظریة فر

 نیست، ادبیات ادبی علم موضوع» ،1یاکوبسون گفتة همین تشخصّ زبانی است و به

 از. کندمی بدل ادبی اثر یک به را مشخصّ اثر یک که عاملی است؛ یعنی بلکه ادبیّت

 معینّی تمهیدات بلکه نیست، متن دهدمی شکل را ادبی تحلیل حوزة آنچه دیدگاه، این

(. 66: 1391کدکنی، ؛ شفیعی199: 1385، 2)مکاریک« اندکار رفته به متن در که هستند

ویژه در حوزة گزینش دایرة واژگانی، عامل بسیار مهمی در ایجاد این تمهیدات، به

 (. 150-149: 1391کدکنی، ؛ شفیعی23: 1373سبک است )شمیسا، 

                                                           

1. Jakobson  

2. Makaryk 
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وصاً، ی خصانو نظامی و خاق شاعران سبک موسوم به آذربایجانی یا ارانی، عموماً

ای تنها در صورتی ههرگونه اندیش»ای به کلمه دارند و گرایانهچنین دیدگاهی صورت

یی ئی جادولألواذن ورود به شعر نظامی ]و خاقانی[ دارد که در درجة اول، آفرینندة ت

رای ایجاد (. در این میان، استفاده از صفت ب34: 1388)حمیدیان، « از جمال باشد

ز اکند، های دیگری را نیز در سطح یک بیت فعّال میه هنرسازهترکیبات جدیدی ک

از  توانند مصداقیشناسی خاقانی است. این صفات میهای بسیار مهم سبکویژگی

هنری باشند که در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن قصاید خاقانی، به صفت 

ی وه بر این، مبحثشده است. علا ها پرداختهزهها و ایجاد هنرساکارکردهای بلاغی آن

 شده است. هنری اختصاص داده  به تعریف و تبیین اصطلاح صفت

 . پیشینة تحقیق2

، نوشتة صور خیال در شعر فارسیبار در هنری نخستین در تحقیقات ادبی، صفت 

: 1386کدکنی، است )شفیعی فردوسی آمده شاهنامةکدکنی و در بحث از شفیعی

( و بررسی 198و  83: 1396شناسی )همان، حافظ کدکنی در مباحث(. شفیعی461

(، مطالب را با جزئیات 1384« )های فروغ فرخزادوصف»اشعار فروغ فرخزاد در مقالة 

تشبیه و »( در مقالة 1389پور ملکشاه و همکاران )بیشتری توضیح داده است. غنی

یه و... الهنری را شامل قید، مضافٌ، صفت«توصیف، دو ویژگی سبکی شعر ابتهاج

( 1392است. دهمرده کمک ) مقیّد تشبیه همان هنری،اند. از نظر آنان، صفت دانسته

 فرّخی و دامغانی اشعار منوچهری دیوان در هنری صفات مقایسة و بررسی»در مقالة 

، نقش دستوری را در نظر گرفته، بدون هیچ تحلیل و تعریف دقیقی از این «سیستانی

فات از دیدگاه دستوری در متون مذکور پرداخته است. اصطلاح، به بررسی انواع ص

های هنری و کاربردشان بررسی صفت»الف( در مقالة 1393محمودی لاهیجانی )

هنری را همان صفت در مفهوم  ، صفت«عنوان یک ویژگی در شاهنامة فردوسیبه

های هنری را توصیف ویژگینقش دستوری آن دانسته، هدف از کاربرد صفت 

داند. محقّق مذکور در ها میو کیفیت قهرمانانة شخصیت نسب، موقعیتظاهری، 
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 و ایلیاد هنری در هایصفت کاربرد تطبیقی بررسی»ب( با عنوان 1393پژوهشی دیگر )

داند. هنری را سنّت ادبی هند و اروپا می، صفت«فردوسی شاهنامة و هومر ادیسة

و  تصویرسازی ادبی، زبان ایجاد در صفت هنری هاینقش»( در مقالة 1394دهرامی )

را از لحاظ دستوری در سه سطح  ، نقش صفات«شاملو شعر در اندیشه و عاطفه کیفیت

( در مقالة 1395پور سرکاریزی )بلاغی، زبانی و فکری بررسی کرده است. حسین

کدکنی  ، بدون ارجاع به منابع، ازجمله آثار شفیعی«صفت زیباشناسی و بلاغی ارزش»

ها، برخی از کاربردهای صفت هنری را از متون فارسی نقل کرده ژوهشو دیگر پ

، «هدایت صادق کور بوف در هنری صفت»( در مقالة 1399است. خانیان )

صورت تشبیه، استعاره، کنایه، تشخیص و... نشان کارکردهای هنری این موضوع را به

وهشگر به نقد آرا رغم ارائة تعریف در مبانی نظری این پژوهش، پژداده است. علی

تواند که خواهیم گفت، نمینپرداخته است، در صورتی که برخی از این تعاریف، چنان

باید، معرفی کند. با توجهّ به اهمیت شناخت این اصطلاح و  کهطوراین اصطلاح را آن

چندان دقیقی که در این ارتباط وجود دارد، در پژوهش حاضر به های نههشپژو

 شده است.هنری در قصاید خاقانی پرداخته لاغی صفت بررسی کارکردهای ب

 

 . بحث و بررسی3

 . ارائة تعریف، نقد منابع3-1

کدکنی وجود  ای از مباحث شفیعیدر اغلب تحقیقات دربارة این موضوع، سایه

متذکّر شده است. از دیدگاه وی،  شعر فارسیدر صور خیال دارد که در کتاب 

 این و شودمی زبان تشخصّ سبب موارد از سیاریب در موصوف، جایبه صفت آوردن»

 مقام دارای شعر زبان در گویند،می epithet آن به فرنگی بلاغت در که صفت از نوع

 زبان خصوصیت همین از فقط شاهنامه مهم هایقسمت از بسیاری در. است ایبرجسته

 گاه هافتص این. حافظ دیوان و سعدی بوستان در همچنین و است شده استفاده شعر

 گیرد، قرار استعاره حوزة در هم اگر و نه گاه و گیرد قرار استعاره حوزة در تواندمی
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 هنری صفت نوع دو بیت ذیل از حافظ، در. است مربوط نیز قلمرو این به حدّی تا باز

 به نیز اولی و ماست بحث موضوع در صفت کامل مصداق دومی که کار بردهبه 

 نوعی نهایی تحلیل در اگرچه آن، معهود به معنی استعاره هب تا است ترنزدیک صفت

 :گویدمی حافظ وقتی هر حالبه  است. استعاره

 بود هاحکایت ارنه نداد خبث رخصت «پوشانازرق» حق اندر« من گلرنگ پیر»

 این آوردن با و «من گلرنگ پیر»گوید می ،«شراب» بگوید اینکه جایبه وی 

 ار مرده کلمات و بخشدمی تعالی را خود شعر زبان وف،موص جایبه epithet صفت

 گویدمی خانقاه، اصحاب یا صوفیان جایبه مصراع همین در کند.می زنده

 خود سیقامو و عادی و مبتذل هنجار از زبان تا صوفیان گویدنمی و «پوشانازرق»

 واژة دو نتیجة حضور که مصراع در این کبود و سرخ هایرنگ تقابل از و رود فراتر

کدکنی، )شفیعی« آفریندمی را خود عجیب رنگی تابلو است، «ازرق» و «گلرنگ»

ت (. چهارچوب همین تعریف در فرهنگ اصطلاحات ادبی نیز آمده اس29: 1391

 .(332: 1392)نک: داد، 

داند که در کدکنی همین اصطلاح را معادل صفت جانشین موصوف میشفیعی

 و جمله یا صفت چند مجموعة یا صفت بهمکنیٌ»است:  ههای بلاغی چنین آمدبکتا

 و مضاف) بدلی یا( الیهمضافٌ و مضاف موصوف، و صفت) وصفی عبارتی

 و وصف خلاصه، طوربه شد؛ یعنی موصوفی متوجهّ آن از باید که است( الیهمضافٌ

( خدا خانة) الرّببیت از مثلاً کنیم؛می اراده را موصوف آن از و گوییممی را صفتی

ر کنایه از داست.  سرو درخت ،«تهیدست آزادة» از ما مراد یا و شویممی «دل» متوجهّ

 مثلاً شد؛( عنهمکنیٌ) دیگری صفت متوجهّ آن از باید که است صفتی بهصفت، مکنیٌ

؛ 237: 1379یسا، )شم« فهمید را بدبخت گلیم،سیاه از و بخیل و کثیف کاسه،سیاه از

 (.337-336 :1353؛ رجایی، 135-134: 1389زاده، اشرف

هنری در اشعار فروغ فرخزاد نشان داده کدکنی از صفت هایی که شفیعینمونه

است، از لحاظ ساختار دستوری، صفت هستند. او در بررسی اشعار فروغ نوشته است: 
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 دریچة از فروغ نگاه امّا مطمئن، است نگاهی سنتّی نگاه و ایستا است ایپدیده سنّت،»

 و مشوّش و سرگردان و مغشوش چیزهمه آن، در که است نگاهی هایشوصف

 .است فرّار و... و اعتباربی و نامعلوم و رنگپریده و درهم و گذران و گیج و مضطرب

 دارد وجود قراریبی و ابهام نوعی هاوصف این تمامی مرکز در شناسی،معنی منظر از

 دعوت بدان سنّت که است چیزی نآ مقابل نقطة درست قراری،بی و ابهام این و

(. در عبارات 21: 1384کدکنی، )شفیعی «یقین و ثبات و اطمینان یعنی کند؛می

 الیه نیست.صورت مضاف و مضافٌمذکور، هیچ ترکیبی به

ست. ابا مصداق بیشتری در حوزة مفهوم آمده  صفت هنری از دیدگاه برخی دیگر،

 قید، بلکه شد،با صفت دستوری نوع نباید اًحتم هنری صفت»اند: برای نمونه گفته

 تشبیه همان هنری،صفت  آیدمی نظر به. کنندمی ایجاد هنری صفت نیز... و الیهمضافٌ

هنری صفت  (. در تعریف مذکور،79: 1389پور ملکشاه و همکاران، )غنی« باشد مقیّد

نشده  آن توجهّی که به کارکرد بلاغی همان تشبیه مقیّد معرفی گردیده، در صورتی

ن، اصطلاحاتِ ادبی فرنگیا است. از طرف دیگر، در تعاریف موجود در فرهنگ

نادرست  مده،ای که در پژوهش مذکور آسخنی از تشبیه مقیّد نیامده است، حتّی نمونه

 هنری نیست:است و صفت 

 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست»

 بختسیاه روز ماتم به افق چشم

  شب مرغ ترسیده کودک چو خون هول وز

 «تدرخ بر نالید

اند، در هنری در نظر گرفتهرا برای مرغ، صفت « شب»را برای کودک و « ترسیده»

هنری هستند و در تصویرپردازی شعر صفت « بختسیاه»و « دامن زربفت»که صورتی 

است و برای روز همراه با ایهام « بختسیاه»هنری ویژه صفت نقشی اساسی دارند، به

شک سر»و « لب چون غنچه»معنای سمبلیک ایجاد کرده است. در پژوهش مذکور، 

 (.80هنری تلقیّ شده است )همان: و امثال آن نیز صفت « همچو باران
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 و همان منظور شفیعی دانسته« آوریصفت»هنری را به غلط، برخی دیگر، صفت 

 .(13: 1395، اند )نک: عقداییکدکنی را مدّ نظر داشته

 ،رسین فادر زبا»تر نسبت به دیگران دارد: رضایی جمکرانی تعریفی بهتر و دقیق

غت ا در بلاامّ ؛شودیمدرست  موصوفکردن صفت برای با جانشینباً هنری غال صفت

سازند. ف همراه میوصوهنری را با صفت و م صفت ه،انگلیسی علاوه بر این شیو

)رضایی « شودبه استعاره نزدیک می، گیردف قرار میوجای موصهنری وقتی به صفت

 ارد. کدکنی مطابقت بیشتری د(. این تعریف با گفتة شفیعی96: 1384جمکرانی، 

 نویسد:داند و میمحمودی لاهیجانی کاربرد این صفات را در متون حماسی می

 زا زئیاتیج ارائة با قهرمانان خاصّ هایتوانایی و خصایص و هاویژگی کردن برجسته»

. هاستتصف این برعهدة داستان، گوناگون هایصحنه در هاآن موقعیت و احساسات

 مهارت، ،ظاهر نسب، منشأ، درمورد را جزئیاتی هاآن از گرفتن کمک با خواننده

 را وا جزئیات این که آوردمی دست به داستان هایشخصیت قدرت میزان و موقعیت

 افراد، هویت از ایشالوده گیریشکل و حوادث معنای و مفهوم به بخشیدنعمق  در

قیق نیست (. این تعریف هم چندان د2الف: 1393)محمودی لاهیجانی، « کنندمی یاری

هنری در شعر غنایی و سیاسی و اجتماعی، همانند شعر حافظ  که گفتیم، صفتو چنان

 نامهاهشدر  و فروغ فرخزاد نیز کاربرد دارد. در پژوهش مذکور تقریباً هر صفتی که

برخی  هنری نامیده شده و کاربرد این صفات، سنّتی بازمانده از وجود دارد، صفت

که بسیاری از صفات هنری  در صورتی ؛(33ردوسی دانسته شده است )همان: منابع ف

 دیدیبدون شک جوشیده و برآمده از ذوق شخص فردوسی است و در آن تر شاهنامه

 وجود ندارد. 

شده هنری با عباراتی مختصر تعریف فرنگیان، صفت  در فرهنگ اصطلاحات ادبی

 که عبارتی یا صفت»: کندمی تعریف چنین را هنریصفت  اسکاتاست؛ برای نمونه: 

 شیئی یا فرد مشخصّ ویژگی کیفیت، و نشان این که کندمی بیان را نشانی و کیفیت

ر، (. همین تعریف در فرهنگ اصطلاحات ادبی دیگscott, 1985: 96)« است
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 :guddon, 2013نیز آمده است )نک:  فرهنگ اصطلاحات ادبی آکسفوردازجمله 

 (.baldick, 2001: 86؛ 248

 دبیا ابزاری( Epithet) هنریصفت »در فرهنگ اصطلاحات هلمن آمده است: 

 یک دقیق، معنایبه. کندمی استفاده آن از هاشخصیت توصیف برای راوی که است

ده استفا شیء یک یا شخص یک ویژگی به کردن اشاره برای وصفی عبارت یا صفت

را  هنری، باید مواردیاز نظر هلمن، برای تبیین و سنجش ارزش صفت «. است شده

 ارزش تصویر، کیفیت صفت، یک تازگی موصوف، با صفت همخوانی» همچون

 (.Holman, 1980: 166)در نظر گرفت « موسیقایی ارزش و دلالتگری

ز اهنری، نخست،  توان به این نتیجه رسید که صفتفوق میبا توجّه به مطالب 

هنری دوم، صفت  ؛الیه یا قید یا چیز دیگرلحاظ ساختاری صفت است نه مضافٌ

ای آوری یا تنسیق صفات نیست که برکارکردی هنری و بلاغی دارد و صرف صفت

مان تواند ههنری میسوم، صفت  ؛رودگذاری در وزن عروضی به کار میپوشال

ود ای از هنر و بلاغت در آن وجصفت جانشین موصوف باشد، به شرطی که وجهه

 شود. ییک مای که حتّی در بسیاری از موارد به استعاره نزدداشته باشد تا اندازه

فت هنری سخن ، دربارة صشاهنامهویژه در اگر بخواهیم در متون حماسی، به

ت زیر ها خواهیم یافت. در ابیاشخصیت هایها را در بیان ویژگیبگوییم، بیشتر آن

 های ضحّاک سخن گفته شده است:دربارة ویژگی

 چرا بنددم از منش چیست کین؟           بدو گفت ضحّاک ناپاک دین

 (1/59: 1369)فردوسی، 

 های بد اندر خورشوز آن رسم                         ز بیدادگر شاه و از لشکرش

 (1/56)همان: 

(، بدمنش 57خوی )همان: دیگری، او را دلیر و شجاع اما ناپاک، وارونه در ابیات

کیش نر اژدها )همان: (، اهرمن66-65(، بدروزگار، جادوپرست )همان: 59)همان: 

( معرفی کرده است. علاوه بر این، فردوسی اصولاً 79( و شاه گردنکش )همان: 76
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برای نمونه، در توصیف سام از زبان  کند.ها معرفی میپهلوانان داستان را با صفات آن

 زال چنین گفته است:

ــرد   ــام گـــ ــزه هنگـــ ــدة دیـــ  چماننـــ

 فزاینـــــــــدة بـــــــــاد آوردگـــــــــاه

ــر  ــن کمـــ ــاج و زرّیـــ ــدة تـــ  گراینـــ

 

ــرد    ــدر نبـــ ــرکس انـــ ــدة کـــ  چراننـــ

ــیاه    ــر ســــ ــه از ابــــ ــانندة تیــــ  فشــــ

ــر تخــــــت زر  ــاه بــــ ــانندة شــــ  نشــــ

 (1/205)همان:                                

 ؛شوده مید تحقیر شخصیتی باشد، از صفت هنری استفادزمانی که قص شاهنامه،در 

ال و زآمده است. نمونة دیگر در داستان عشق « جادوپرست»که دربارة ضحّاک، چنان

صفت  برد، از او باباختگی زال پی میلزمانی که سام به د رودابه است. در این داستان،

 :کندیاد می« دیوزاد»به با صفت و از رودا« پروردهمرغ»

 چگونه برآید؟ چه گویی نژاد؟             پرورده وان دیوزاداز این مرغ

 (1/208)همان: 

 در معرفی سیندخت و کاردانی او چنین گفته است:

 پیمبر زنی بود سیندخت نام                  چنین گفت که آمد ز کابل پیام

 (1/260)همان: 

 خن گفته است:سووس تجربگی شخصیت کادر بیت زیر، از خودکامگی و بی

 ز گیتی نه گرم آزموده نه سرد              گفت کاووس خودکامه مردهمی

 (2/7)همان: 

 رت وبدین ترتیب، صفت هنری در متون داستانی و حماسی، ناظر به معرفی سی

تون هاست. صفت هنری، کارکرد و مصداق بیشتری دارد و غیر از مسیمای شخصیت

ر گرفتن ا در نظبمه، د مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین در اداتوانداستانی و حماسی می

هنری )نقش دستوری صفت داشتن و صفت جانشین موصوف دو ویژگی صفت 

 کرد. اهیمبودن(، کارکردهای بلاغی این شگرد هنری را در اشعار خاقانی بررسی خو
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 هنری در قصاید خاقانی. کارکردهای بلاغی صفت3-2

م ر بدانیصورت کلّی، نقطة مقابل هر نوع ابداع هنری در زبان شعبهاگر ابتذال را 

شفیعی « )گریزترین شاعر ایران استابتذال»(، خاقانی 117: 1379)نک: فتوحی، 

ا کلمات ی(. ابزار خاقانی همچون دیگر شاعران، چیزی جز زبان 531: 1393کدکنی، 

نفس  اری زبان اوست نهبخشد، معملیکن آنچه به شعر خاقانی تشخصّ می»نیست؛ 

گرایی در شعر (. خاقانی نمایندة برجستة صورت89: 1391کدکنی، )شفیعی « تصویر

و گاهی سی، اوری از هزاران هنرسازة موجود در زبان فاردر کنار بهره»فارسی است و 

شناسیک و هنری عنوان یک عامل جمالجوید، بهاز هنرسازة دشوارسازی نیز سود می

ز ابتذال، جز ا(. بخش مهمی از این دشوارسازی و گریز 109)همان: « بتذالو دوری از ا

اق سازی، مورد اتفسازی ممکن نیست. مهارت و براعت خاقانی در ترکیببا ترکیب

مّا در کمتر (؛ ا20: 1378کوب، ؛ زرّین618: 1384همة منتقدان است )نک: فروزانفر، 

. است دیدگاه هنری پرداخته شده پژوهشی به صفت هنری یا ترکیبات وصفی او از

اید بت که مملو از صفت و ترکیبات وصفی اس دیوان خاقانیگزافه نیست اگر بگوییم 

های او ها را در ردیف صفت هنری دانست. حوزة صنایع بدیعی و تصویرپردازیآن

هنری با در نظر گرفتن  هاست. کارکردهای بلاغی صفتمرهون و مدیون این صفت

 و بدیع، در قصاید خاقانی بدین شرح است: دو علم بیان

 . علم بیان3-2-1

 . استعاره3-2-1-1

یکی از شگردهای متمایز خاقانی از دیگر شاعران و گریز از ابتذال او، ابداع 

 ناشی از کشف استعاره ترکیبات وصفی و درنتیجه آفرینش استعارات است. لذّت

 به و تخییل ابزار کارآمدترین»و  شده تصوّر شیء دو بین که است جدیدی هایشباهت

 گفت توانمی دلیل همین به ؛(142: 1379 شمیسا،) «است کلام نقاشی ابزار اصطلاح

از آنجا که صفت  .است مطلب یک بیان صورت ترینعالی و ترینهنری استعاره،

هنری به استعاره بسیار نزدیک است، عمدة صفات هنری در قصاید خاقانی کاربردی 
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ارند. برخی از این صفات همراه با موصوف خود در نقش استعاری و برخی استعاری د

تنهایی روند. درواقع زمانی که صفت بهتنهایی برای ایجاد استعاره به کار میدیگر به

شود. برای نمونه هنری( محو میصفت -گیرد، مرز این دو )استعارهنقش استعاری می

 )از پرکاربردترین صفات(:

 آشیان کنید امروزآهنین                                     پرزرّین از پی آن تذرو

 (483: 1384)خاقانی، 

یک صفت هنری « پرزرّین»استعاره از آتش است و « پرتذرو زرّین»در بیت بالا، 

نیز یک صفت هنری است که از نوع صفت جانشین موصوف « آشیانآهنین»است. 

های آشنازدایی گفته دربارة شیوه 1که شکلوفسکی است. این صفت دقیقاً همان است

 نحوی به را آن بلکه ؛نبریم را اشیا که اسم است این زداییآشنایی طرق از یکی»است: 

 (. 159: 1378 شمیسا،)« کنیم توصیف

تّی حاست و  از صفات مورد علاقة خاقانی برای ایجاد استعاره« زرّین»و « زربفت»

 85هنری نشان بدهد.  فتواند نمایی از خلاقیت خاقانی را در کارکرد صتتنهایی میبه

ارد که ود دنمونة دیگر این صفت )زرّین/ زربفت( در قصاید، ترجیعات و ترکیبات وج

وّعی متغیّر است و برای مفاهیم و موضوعات متن« موصوف»ها تقریباً در اغلب آن

(، 123: 1384)خاقانی، « ربفتسجادة ز»شده است. برای نمونه: استعاره واقع 

(، 47همان: « )خایة زرّین»(، 465)همان: « تازیانة زرّین»(، 507)همان: « صدفزرّین»

خیمة »ورشید، ( استعاره از پرتو خ89)همان: « کاسهزرّین»(، 81)همان: « نان زرّین»

ان: مع )همشاستعاره از شعلة « تخت زرّین»(، 179ها )همان: استعاره از گل« زربفت

استعاره از  «زرّین جهاز»(، 8استعاره از هفت فلک )همان: « هفت مهرة زرّین»(، 40

 ... .( و13استعاره از آسمان )همان: « قبة زربفت»(، 22های زرد )همان: برگ

هنری برای  عنوان صفتاز دیگر صفاتی است که خاقانی از آن به« آتشین»صفت 

)همان: « بیضة آتشین»(، 47)همان: « تشینصدف آ»ایجاد استعاره بهره برده است: 

                                                           

1. Shklovsky 
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« پرطاووس آتشین»(، 186)همان: « سیماب آتشین»(، 136)همان: « صلبآتشین»(، 122

« آتشین دواج»( استعاره از خورشید، 384)همان: « آتشین کاسه»( و 191)همان: 

 (.133استعاره از جام شراب )همان: 

 مطرّا و تر: 

 ها ریختهان عاج مطرّبر نیلگون فرش از دنه و پیل دمان       رفشان، آییبرق است و ابر دُ

 فرش در بیت بالا چند صفت هنری به کار رفته است: درفشان، دمان، نیلگون

را  خود )صفت جانشین موصوف( و مطرّا. هرکدام از این صفات، کارکرد هنری ویژة

ست، اان ش آسمدارند. درفشان استعاره از برف است، دمان بودن فیل کنایه از غرّ

من ست. درضار انیلگون فرش استعاره از زمین و عاج مطرّا استعاره از برف تازه و آبد

 تناقض« تری و آبگونگی»خشک است و با « عاج»به این نکته باید توجهّ داشت که 

 سازد. همچنین:)پارادوکس( نیز می

برف )همان:  از استعاره« عاج مطرا»(، 133استعاره از شب )همان: « طیلسان مطرّا»

« آتش تر»ب، ( استعاره از شرا116)همان: « لعل تر»( و 259)همان: « آتش تر»(، 379

 ( استعاره از لب معشوق. 224)همان: 

  :خونین
 اندسنان افشاندهنیزه بالا از برون خونین               رومیان بین کز مشبّک قلعة بام آسمان

 (106)همان: 

های صفت هنری است و استعاره از شراره« سنانخونین»در بیت مذکور، 

النظیر نیز ساخته رنگ و سوزان آتش است. این صفت با نیزه و رومی مراعاتسرخ

 است. همچنین:

( و 161 )همان:« زمزم خونین»(، 122استعاره از خورشید )همان: « طفل خونین»

تعاره از اس« باسخونین ل»آلود، ( استعاره از اشک خون159)همان: « خونین بچگان»

 (. 35گلبرگ )همان: 
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« وز دل یوسف رسته»های دیگری از صفات که بسامد نسبتاً کمتری دارند: نمونه

)همان: « ندودتیه زرا»(، 81)همان: « عنبر تر»(، 96)همان: « زن رسوا»(، 47)همان: 

 «شدهن گمنگی»(، 87)همان: « جمشید ماهیگیر»(، 192)همان: « حلةّ مزعفر»(، 182

ستعاره ( ا106)همان: « عنانابلق مطلق»استعاره از خورشید، « مرغ نواگر»( و 423)همان: 

چتر »(، 106)همان: « خورمرّیخ زحل»(، 106)همان: « آشیانطاووس علوی»از افلاک، 

زردمارِ » ( استعاره از آتش،134)همان: « رومی لحافِ زرد»( و 16)همان: « زرّین

( 123)همان: « عروسان عور رعنا»تعاره از کلک ممدوح، ( اس110)همان: « زیانکم

« ب چوبینمرک»( استعاره از اشک، 158)همان: « زدهآب آتش»استعاره از ستارگان، 

« دلق هزار میخ»(، 170)همان: « دژ زنگارخوردرویین»( استعاره از تابوت، 162)همان: 

( استعاره از 36)همان: « عارشقبة ازرق»( و 186)همان: « خایهسقف نیم»(، 245)همان: 

 ( استعاره از شراب و... .283)همان: « آلودمریخ خون»آسمان، 

ز یک ااده بینیم، خاقانی با استفهای پربسامد فوق میهمچنان که در اغلب نمونه

ها و موضوعات مختلف پدید آورده است. اغلب صفت، چند استعاره در حوزه

های اندکی از صفت صوف هستند و نمونهصورت صفت و موهای مذکور بهنمونه

، صورت صفت جانشین موصوف به کار رفته است. برای نمونه در بیت زیرهنری به

 های انگور است:استعاره از دانه« پروردان خمسایه»

 ساختنددر بر مهر  را خم پروردانسایه     آفتاب ازمهر داشت داران روزه دهانتا 

 (176)همان: 

 نوشان است:استعاره از باده« جگردریاکشان کوه»همچنین در بیت زیر 

 کز تف به کوه لرزة دریا برافکند          ای به کفجگر بادهدریاکشان کوه

 (189)همان: 

های دیگر این نوع صفات هنری )صفت جانشین هنر( در قصایدی است که نمونه

داخته است. در این قصاید، خاقانی خاقانی به ذمّ و نکوهش حاسدان و دشمنانش پر
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ها را هجو گفته و با بدون آنکه از کسی نام ببرد و صرفاً با استفاده از صفات هنری، آن

 ها را آزرده است؛ برای نمونه:نیش و کنایه، آن

 انـد ریزه کـه اهـل سـخن نـی    مشتی خسیس

ــد  ــان مائــــــدة خــــــاطر مننــــ  پرودگــــ

ــد     ــا ابــ ــیرند تــ ــر اســ ــه اثیــ ــدر چــ  انــ

 انـد پـاک  پیشـه م که جعلخود عذرشان نه

 

ــی    ــن ن ــان م ــد و قرین ــران کنن ــن ق ــا م ــدب  ان

 انـد گر خود به جمله جز پسـر ذوالیـزن نـی   

 انـد رسـن نـی  پای و گسستهزان جز شکسته

ــی  ــان مشــک و نســیم ســمن ن ــدزان طالب  ان

 (175همان: )                                                  

 . تشبیه3-2-1-2

 عنوان اصل، مرکز و هستة آن درتوان تشبیه را بهاعرانه میهای شپردازیدر خیال

ها و گوناگون خیال، از همان شباهت هاینظر گرفت؛ زیرا انواع تشبیه و صورت

گیرد که شاعر با نیروی تخیّل خود در بین اشیا های مشترکی سرچشمه میویژگی

کدکنی، ؛ شفیعی244: 1359کند )نک: رجائی، های متفاوت بیان مییابد و به شیوهمی

بیه است برخی از صفات هنری در قصاید خاقانی محملی برای ایجاد تش (.57: 1386

 گرفته است؛ برای مثال: صورت تشبیه بلیه، مضمر و تمثیلی شکلکه اغلب به

 چــــرخ، بازِ کبــــود تیزپر است          دهر صیاد و و روز و شب دو سگ است

 (163: 1384خاقانی، )

 اندهن عقیدای بر گانر بیت بالا، چرخ به بازِ کبود تیزپر تشبیه شده است. نگارندد

ست که نام ا« چرغ»نهفته است. چرخ، یادآور  3که میان چرخ و باز نیز ایهام تبادری

ت یا اس« کبوتر»دلیل همسانی در نوشتار، یادآور ای است. حتّی کبود تیزپر هم بهپرنده

 ذهن متبادر کند. تواند آن را به حداقل می

(، تشبیه آه به 389و  223)همان: « سوراخمار شکم»و « زبانمار بریده»تشبیه نی به 

(، 266)همان: « دوشیزة جاودان»(، تشبیه طبع بکر شاعر به 295)همان: « فندق سربسته»

)همان: « سانزلف زره»(، تشبیه زلف به زره: 320)همان: « آهِ دودآسا»تشبیه آه به دود 

(، تشبیه تیه به 375)همان: « مجمر سوزان صبحگاه»(، تشبیه صبح به مجمر سوزان: 363
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(، 70)همان: « آتش دُرافشان»(، تشبیه قلم ممدوح به 426)همان: « فشتیه صبح»صبح: 

« طاس سیمابی»(، تشبیه ماه به 97)همان: « صفتچرخ نارنج»تشبیه چرخ به نارنج: 

(، تشبیه شمشیر 380و  106)همان: « ابر سیاه»و پیل دمان به  (، تشبیه ماکیان117)همان: 

، تشبیه چرخ «جگرمیهمان سگ»(، تشبیه غم به 48)همان: « نمایصبح ستاره»ممدوح به 

(، تشبیه کمان 42)همان: « بیدق زرّین»(، تشبیه غنچه به 69)همان: « نقشکعبتین بی»به 

(، 127)همان: « طفل خونین»بح به (، تشبیه ص20)همان: « وشکمانِ چرخ»به چرخ 

شیطانِ »(، تشبیه زلف به 129)همان: « تاب کسلانطفل رسن»تشبیه بربط به 

(، تشبیه کجاوه 61)همان: « سانمار نهنگ»(، تشبیه زنجیر به 341)همان: « فریبملائک

. ( و... 325)همان: « نمایکوثر آتش»(، تشبیه لب به 217)همان: « خرامحاملة خوش»به 

 خاقانی در چند بیت از صفت هنری در هیئت تشبیه تمثیلی بهره برده است؛ برای نمونه:

 کف بر سر بحر آید پیدا نه به پایاب                   جاهل نرسد در سخن ژرف تو آری

 (58)همان: 

ز این اند و اجاهل به کف، سخن ژرف به پایاب و تو )خاقانی( به بحر تشبیه شده

 اند یا در بیت:مثیلی ساختهطریق تشبیه ت

 گلة شهربانو از عمر است                                   نالش بکر خاطرم ز قضاست

 (64)همان: 

خاطر بکر به شهربانو و قضا به عمر تشبیه شده و تشبیه تمثیلی ساخته است. با توجهّ 

هنری ده از صفت توان گفت که یکی از ابداعات خاقانی، استفاهای فوق میبه نمونه

کن ضمن اشاره به این ابداع صورت ترکیب وصفی در ایجاد تشبیه است. معدنبه

 چیزی یا کسی به کمال سرحدّ در صفتی خواهدمی شاعر وقتی» نویسد:خاقانی می

 در عظیم جریان نظر از که شودمی خاص ترکیبی ساختن کاربه  دست بدهد، نسبت

 شعر استتیک مشخصّ نمودهای و هاجنبه از یگرد یکی و توصیف و تشبیه زمینة

توانند مصداق . این صفات می(228 :1375: کنمعدن) «است بررسیقابل  خاقانی

رادِ »هنری باشند که تلمیح، تشبیه، تناسب و کنایه را به همراه دارد؛ برای نمونه: صفت 
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« نگینشاه سلیمان»(، 37)همان: « مهتر احمدسخا»(، 37: 1384)خاقانی، « سلیمان جلال

« کمانکیخسرو رستم»( و 23)همان: « جمشیدقدر»و « خامهآصف»(، 149)همان: 

 (.383)همان: 

 . کنایه3-2-1-3

 از نتقالاطریق  از دریافت این و است دیگر مطلبی دریافت و مطلبی ذکر» کنایه،

یکی از  (.265: 1379)شمیسا،  «گیردمی صورت برعکس یا و ملزوم به لازم

 رکردهای صفت هنری در قصاید خاقانی، ایجاد کنایه است؛ برای نمونه:کا

ف حری»( در معنی سربلندی و شومی، 5: 1384)خاقانی، « قفاسپیدروی و سیه»

نی ( در مع41)همان: « مهرنفس سربه»( در معنی کنایی دنیای غدّار، 9)همان: « گلوبر

ت بخ»دشمنان احمق،  ( کنایه از53)همان: « خام جوش یک سبلت»نفس تازه، 

)همان: « نقشکعبتین بی»( کنایه از بخت ناموافق، 56)همان: « خوابپایِ گرانسبک

: 1388ی، ( کنایه از روزگار غدّار که در آن امیدی نیست )نک: استعلام188و  69

( در معنی زودگذر و زودسیر، 74)همان: « مرکبافلاک تنگ»(. همچنین 1/284

( در 376)همان: « کاسهجهان سیه»وفایی، ( در معنی بی251 )همان:« نمکینمک بی»

خصم »( در معنی ازرق رنگ بودن، 170)همان: « لباسگنبد صوفی»معنی بخیلی، 

 ( در معنی413)همان: « بخت نرماده»رحم بودن و ( در معنی بی104)همان: « دلسگ

 مخنّث بودن.

 در بیت زیر:

 خوان اوستجنان هفتتا نه سپهر و هشت          دلهدر رزم یازده رخ با دهرِ ده

 (74)همان: 

نه »و « یازده رخ»وفایی که با یک صفت هنری است در معنی کنایی بی« دلهده»

ایهام دارد. از طرف دیگر، در این بیت، تلمیحی « خوانهفت»و « هشت جنان»و « سپهر

خوان )رستم یا تبه نبرد یازده رخ )جنگ یازده پهلوان ایرانی و تورانی( و هف
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 11(. ترتیب قرار گردن اعداد از 1/295: 1388اسفندیار( وجود دارد )نک: استعلامی، 

 نیز درخور توجهّ است.  7تا 

 . علم بدیع3-2-2

 . تلمیح3-2-2-1

ای ن برتلمیح در نگاه نخست، ابزاری است برای ارجاع مخاطب به بیرون از مت

 فسیرتپس بازگشت دوباره به متن برای های مختلف، سسنجش اطلاعات او در حوزه

: 1374 ؛ شمیسا،198: 1396نک: کاردگر، )آنچه هنرمند در اندیشة بیان آن است 

سازی ویژه در ترکیبای از خلاقیت هنری خاقانی است، بهتلمیح بخش گسترده (.143

ر کدیگیای به های تاریخی و اسطورهاو. در این ترکیبات دو یا چند واقعه یا شخصیت

 وسعت وخورند که نیازمند اطلاعات وسیع مخاطب برای تفسیر متن است. پیوند می

ر صاید و دقهنری قرار بگیرند، در پایان  بسامد این ترکیبات که باید در محدودة صفت

 وصف ممدوحان خاقانی بسیار چشمگیر است؛ برای نمونه:

    نو استفنِ زهرهیارب آن کوس چه هاروت

 د الحانش به عمدا شنوندکه ز یک پرده ص

 (101: 1384)خاقانی، 

بهرام »(، 46)همان: « رکابشاه سلیمان»(، 20)همان: « رستم حیدرکفایت»همچنین 

، (330)همان: « ستانرستم توران»)همان(، « همّتدارای زال»(، 193)همان: « گورزهره

اه ش»(، 47)همان: « یوسف رسته ز دلو»»(، 405)همان: « مستیوسفِ گرگ»

کفِ خسروِ موسی»(، 179)همان: « خضرِ سکندربنا»(، 179)همان: « لوافریدون

« برههاپیل غریوان »( و 45)همان: « سخنخسرو موسی»(، 398)همان: « زبانهارون

 (.153)همان: 

 . ایهام3-2-2-2
دلیل ایهام به گمان افکندن مخاطب است و از صنایعی است که ذهن مخاطب را به

: 1396فریبد)نک: کاردگر، آوایی میمتعدّد، شباهت نگارشی و هم وجوه معنایی

 لذّت»(. هدف از ایهام، ایجاد وقفه در ذهن مخاطب برای یافتن معنی است. 138-140



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 78
 

ور
کپ

خا
د 

حم
م

 و 
ان

کار
هم

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

تم
هف

و 
ت 

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
 

 خواننده. رسدمی دور معنی به نزدیک معنی از خواننده که شودمی ناشی آنجا از ایهام

 انتخاب را دو آن از یکی تواندنمی لحظه یک در و گیردمی قرار دوراهی یک سر بر

بخشی از انواع ایهام در قصاید خاقانی در  (.307: 1386 کدکنی،شفیعی ) «کند

 هنری است.کارکردهای صفت 

 راند ز خطّ استواگفتی او محور همی   وشتیر چون در زه نشاندی در کمانِ چرخ

 (20: 1384)خاقانی،  

حور و رخ و مبرج قوس/ کمان( با توجّه به چ)« کمان»علاوه بر تشبیه، معنی دیگر 

 خطّ استوا، ایهام تناسب دارد. 

 صلصل گفتا به اصل لاله دورنگ است از او      

 سوسن یکرنگ به چون خط اهل الثواب     

 (43)همان: 

معنی یکرنگی و صداقت است و دوم در دو معنی است، نخست به« یکرنگ»صفت 

 وناسب تره دارد. یکرنگی با صفت دورنگی ایهام یک رنگ داشتن گل سوسن اشا»به 

شبیه، لاوه بر تایهام دارد. در بیت زیر ع« یکرنگی»نیز همانند « دورنگی»دارد.  2تضاد

ده شدر مصراع نخست « خام»سبب ایجاد ایهام تناسب در کلمة « پاسوخته»صفت 

 است:

 لاجرم درمچون سگ پاسوخته دربه    در طلبت کار من خام شد از دست هجر

 (43)همان: 

 ناسب ویهام تا« کلاه مغربی»، «کلاه مشرقی»در بیت زیر علاوه بر تشبیه در ترکیب 

: 1388، )استعلامی« شدهدستار زردوزی»تضاد دارد با قبای مشرقی. کلاه مغربی نوعی 

 معنی غروب نیز هست:( است و در این بیت به2/935

 نور از کلاه مغربی او برد به وام            هر شب قبای مشرقی صبح را فلک

 (300: 1384)خاقانی، 
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، «نهنگ»ه به با توجّ« سماک»در بیت زیر علاوه بر تشبیه در هرکدام از ترکیبات، 

 یادآور سماک در معنی ماهی است و ایهام تبادر دارد:

 لشکرنیزه، بدر ستارهقطب سماک         پیکانبیرق، بحر نهنگابر درخش

 (193)همان: 

ن، )صدیقیا« اژی دهاک»در بیت زیر ضحّاک که اسم خاص است، تغییریافتة 

 دارد: 4ایهام تناسب و ترجمه« گرز گاوسار»و « اژدها»( است و با 128: 1385

 سوز و اژدهاخور ساختندآتش ضحّاک             آب گرزِ گاوسارش باد کو را عرشیان

 (193: 1384)خاقانی، 

 . تکرار3-2-2-3

ترین عنصر تواند از جزئیصنایع بدیعی، زادة تکرار هستند. تکرار می بسیاری از

ذال ابت و)واج( تا هجا و واژه و جمله را شامل شود. این صنعت بدیعی محل لغزش 

بسیاری از شاعران و همچنین ابزار هنرنمایی و درخشش برخی دیگر است. 

 عرش در دو بار عنییک م به ایکلمه که است موردی نآ»نویسد: کدکنی میشفیعی

« شودمی دیده دشوار آن خلاف نوع و است کسهمه  کار آن مبتذل نوع که بیاید

ابتذال  ندرت در دام(. خاقانی از شاعرانی است که به305: 1386 کدکنی،)شفیعی 

ها به کار ر آندتکرار افتاده است. این گریز از ابتذال حتّی در ابیاتی که صفت هنری 

 د دارد؛ برای نمونه در بیت زیر:رفته است، وجو

 سکندرجناب خضرِ موسی خضراعتقاد،               سخنموسی خسرو جلال، سپهرِ صبح

 (69: 1384)خاقانی، 

سخن، خضراعتقاد و سکندرجناب، صفت هنری هستند که هرکدام به موسی

د؛ امّا چرا انای اشاره )تلمیح( دارند. در این بیت، موسی و خضر دو بار تکرار شدهقصه

رسد خاقانی با ترفندی شگرف از ابتذال در کاربرد بیت مبتذل نشده است؟ به نظر می

صفت هنری گریخته است و آن ترفند، تغییر نقش نحوی کلمات )موسی و خضر( 

ای که مفهوم ترکیب تغییر اساسی یافته است. در بیت زیر تغییر جایگاه به گونه ؛است
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را علاوه بر وجه استعاری، اغراق و « جگراکشانِ کوهدری»نحوی کلمات، صفت هنری 

کدکنی گفته، مزیّن کرده گونه که شفیعیتشبیهی که دارد، به تکرار هنری از همان

 است:

 کز تف به کوه لرزة دریا برافکند                       ای به کفجگر بادهدریاکشانِ کوه

 (189)همان: 

با  همراه« ادباربی»کیب وصفی است که صفت هنری تر« ادباراقبال بی»در بیت زیر 

افته یییر موصوف خود در مصراع دوم تکرار شده؛ امّا جایگاه نحوی هر دو کلمه تغ

 است:

 سرطانش ادبار با هست نو مه اقبال که  هم ندارد او خواهی، ادباربی اقبال چرخ ز

 (213)همان: 

 آوایی. هم3-2-2-4

یش موزیکی سخن آرا»نیز مشهور است، « توزیع»و  «آراییواج»این صنعت که به 

؛ راستگو، 322: 1396)کاردگر، « است از راه تکرار بجا و هنرمندانة یک یا چند واج

یز نقش نآوایی علاوه بر جنبة موسیقایی آن، در انتقال و القای معانی (. هم30: 1376

ب ، سبوف مکرّرنسبت میان اندیشة اصلی بیت یا جمله و حر»بسیار مهمی دارد و 

ید خاقانی (. با تأمّل در قصا323: 1396)کاردگر، « برجستگی این صنعت بدیعی است

ویژه در هنری برای ایجاد موسیقی درونی شعر، بهتوان دریافت که او از صفت می

 کند؛ برای نمونه:آوایی استفاده میهم

 «:خ»تکرار حرف 

 ر آمدهد کو تریاق بیمان عیسی هر درزرد کو؟   آپرورد کو؟ آن شاهد رخآن خام خم

 (389: 1384)خاقانی، 

 خامِ»آوایی، پارادوکس ظریفی نیز وجود دارد. در بیت بالا علاوه بر هم

 ی که، یعنی خامی شرابی که در خم پرورش یافته است؛ بنابراین چیز«پروردخم

 باشد؟ « خام»تواند پرورش یافته است چگونه می
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 «:س»تکرار  

 دوا به ز قلب شتایی نیابی                     سرد است قلب شتا راچو سرسام 

 (417)همان: 

 ار سزا سزاست این سگ سگسار سنگسری دگر به کف آور که در طریق عشق         س

 (11)همان:  

  ای از موسیقی درونی است.در بیت بالا نمونه« س»تکرار چندبارة حرف 

 سپید شیر ز پستان سر سیاهِ سحاب        به حق آنکه دهد بچگان بستان را

 (50)همان: 

 نیز« رسپید شی»وجود دارد. « سحاب»در بیت بالا، استعارة مکنیه یا تشخیص نیز در 

  استعاره از قطرات آب است و با پستان سر سیاه تناسب ایجاد کرده است.

 «:ز»و « ض»تکرار 

 بیضا بساز بیضة مجلس ارماز می             پیش که طاووس صبح بیضة زرّین نهد

 (259)همان: 

« تجادوی مجاور»ها به کاربرد آواییگفتنی است که خاقانی در برخی از این هم

های موسیقایی در کارگیری انواع توازنبه»معنی شود. جادوی مجاورت بهنزدیک می

که چنان پررنگ شود ای که توجهّ به این فرم موسیقایی آنبه گونه ؛بافت کلام است

، «سام سردسر(. »16: 1377کدکنی، )شفیعی« موضوع پیام در فرع و حاشیه قرار گیرد

نری از مواردی است که با صفت ه« پستان سرسیاه»و « سگ سگسار سنگسار سزا»

 همراه است.

 . اغراق و غلو3-2-2-5

روی در وصف و درگذرانیدن کلام زیاده»صورت به« صنعت اجباری شعر»از این 

( و بهترین نوع این 341و  185: 1396یاد شده است )کاردگر، « ل و عادتاز حدّ عق

رسد آنچه دهندة عواطف راستین است. به نظر میصنعت متضمنّ تخیّل لطیف و نشان

اش با عواطف باشد که در خوردگیآورد، در همین گرهاغراق هنری را به وجود می
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هنری  های او با استفاده از صفتاغراقتوان نشان داد. برخی از وفور میشعر خاقانی به

 گرفته است؛ برای نمونه:شکل

 گاه عیسی قعر دریاتیممّ                       شده است از آه دریاجوشش من

 (24: 1384)خاقانی، 

 شود، غلو است. آهی که سبب جوشش دریا می

 خاقانی در توصیف اسب ممدوح چنین گفته است:

 اندژیان افشانده بس دم الحیضا که شیران    وار  و خرگوشاز صهیل اسب شیرآشوب ا

 (109)همان: 

 دهد. همچنین درتفاوت عاطفه در دو بیت اخیر، هنری بودن آن را نشان می

شاه »(، 56)همان: « آه جگرتاب»(، 48)همان: « خسرو خورشیدچتر»ترکیباتی نظیر 

« ظلالچتر فلک»(، 235)همان: « گسلناوک پروین»(، 235)همان: « هیبتعرش

 ست.ا( همین صنعت به کار رفته 341)همان: « گوهر دریابنان»( و 227)همان: 

 نما. پارادوکس/ متناقض3-2-2-6

ة عقید سخنی است آشکارا متناقض با خود یا ناسازگار با منطق و»پارادوکس، 

 س واجدکرادوعموم، امّا به خلاف مهمل بودن ظاهری، معنا یا حقیقتی دربر دارد. پا

ع ا جمرچند ویژگی است: بیانی که متناقض با خود یا مهمل است، دو امر متضاد 

توان به آن دست کند، در اصل دارای حقیقتی است و از راه تفسیر یا تأویل میمی

اگر بیان »ست (. گفتنی ا56-54: 1376کدکنی، ؛ شفیعی19: 1377)چناری، « یافت

اشد، بکه در کاربرد متعارف زبان متناقض پارادوکسی از دو عبارت ترکیب شود 

oxymoron اری،شود. ترکیباتی مثل: دردهای خوشایند، دوستدار بیزنامیده می 

: 1379وحی، )فت« چنین تصویرهایی در شعر فارسی فراوان است و نیز در سخنان صوفیه

سب دست هستند و بستری منا (. برخی از صفات هنری در اشعار خاقانی از این221

 رای ایجاد پارادوکس. ب
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 ن صهبا نگر، در کشتی آن دریا نگردر ساغر آ

 بر خشکِ تر صحرا نگر کشتی به رفتار آمده 

 (389: 1384)خاقانی، 

ود ای از دست ساقی است، پارادوکس وجکه استعاره« خشکِ تر صحرا»ترکیب 

، «راصح خشک تر»دارد. پارادوکس دوم نیز در ارتباط با همین ترکیب است که در 

ین است که (. نکتة دیگر بیت ا563: 1384به رفتار آمده است )نک: کزازی، « کشتی»

 ت:کنایه است از انجام کار ناممکن. در بی« کشتی در صحرا ]خشکی[ راندن»

 آبستنی به مریم عذرا برافکند                             دار بکر طلب کن که روح راآن عدّه

 (134: 1384)خاقانی، 

. تواند باکره باشددار نمیپارادوکس دارد؛ زیرا عدّه« دار بکرعدّه»رکیب ت

دار بکر هپارادوکس دیگر این بیت در ارتباط با همین ترکیب، اینجاست که این عدّ

 تواند سبب آبستنی باشد؟!چگونه می

 در بیت:

 منور از کلاه مغربی او برد به وا            هر شب قبای مشرقی صبح را فلک

 (300)همان: 

ین ، با اای وجود داردعلاوه بر ایهام که بدان اشاره شد، پارادوکس از نوع گزاره

 ست.ته اتوضیح که طلوع خورشید، نور خود را از کلاه مغربی )مغرب( به وام گرف

)همان: « نفسزندگان کشته»(، 389)همان: « تلخِ شکربار»در ترکیبات دیگری نظیر 

« بگونِ آتشبارپل آ»(، 188)همان: « ساکنان رهرو»(، 188همان: )« کشتگان زنده»(، 93

صیدِ سبک»(، 294)همان: « غرقة عطشان»(، 254)همان: « پیران تردامن»(، 199)همان: 

« آتش سرد»(، 104)همان: « ترژندة تازه»(، 113)همان: « آتش تر»(، 254)همان: « گران

کوثر »(، 200)همان: « بازارنوکیسة کهن» (،264)همان: « ذاتبیدار خفته»(، 116)همان: 

 د دارد.( نیز پارادوکس وجو71)همان: « عنانقطب سبک»( و 325)همان: « نمایآتش
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 . تشخیص3-2-2-7

 (Animis)« آنیمیسم»( و personification« )پرسونیفیکاسیون»از این صنعت به نام 

: 1379یسا، واند باشد )شمتاست و به نظر شمیسا مبیّن هیچ نکتة سبکی نمییاد شده 

و  ، اغراقای ادبی همچون حسن تعلیلرسد اگر با نکته(؛ امّا به نظر می161و  159

ی علاقة . خاقاناست نمادپردازی و امثال آن همراه باشد، بسیار قابل اعتنا و درخور توجهّ

نتساب الاغی با دارد. اغلب این شگرد ب« تشخیص»یا « استعارة مکنیه»ای به ایجاد ویژه

ور صز عناصر اشود و با برخی یکی از صفات انسانی به اشیا یا مفاهیم انتزاعی ایجاد می

 :گردد؛ برای نمونه در بیت زیرخیال و صنایع دیگر بدیعی و بیانی همراه می

 زده     یا شبانگه فصد کردند اختران تب

 فق خون، ماه نشتر ساختندکه آسمان طشت و ش                                           

 (112: 1385)خاقانی،  

ان زدن ستارگبودن اختران علاوه بر جاندارپنداری، استعاره از چشمک « زدهتب»

 لاوه برت. عزده او را در ذهن خود تخیّل کرده اساست که خاقانی به حالت انسان تب

ده زتب »بیت )سرخی شفق( نیز در همین « حسن تعلیل»این وجه استعاری، اساس 

وسیلة هزده بودند، باختران است، با این توضیح که چون شبانگاه، اختران تب« بودن

 ها )شفق( در طشت آسمان نمایان شد. نشتر ماه فصد شدند و خون آن

جاه »، «پوشفقر سیاه»(، 240)همان: « بخت سترون»همچنین در ترکیباتی چون 

 د. ( تشخیص وجود دار427ان: )هم« چرخ کبودجامه»( و 313)همان: « سپیدکار

 . حسن تعلیل3-2-2-8

جود وبه  ای بیاورد، حسن تعلیلای علّت شاعرانههرگاه شاعر برای اثبات پدیده

 واممکن باشد (. هر اندازه این پیوند، ظریف و از امور ن338: 1396آید )کاردگر، می

ی از اردنی در موتر خواهد بود. خاقاتر اقناع کند، هنریمخاطب را بیشتر و عمیق

رد و ت سصفت هنری برای ایجاد حسن تعلیل استفاده کرده است؛ برای مثال، در علّ

 قرمز بودن طلوع صبحگاه:



 85  ـــــــــــــــــــ در قصاید خاقانی« هنریصفت »بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی 
 

 که آه من و لعل جانان نماید                دم سرد از آن دارد و خندة خوش

 (127: 1385)خاقانی، 

 در علّت شیرین شدن لبِ چرخ:

   بوست کرده لبآن چرخِ ناشیرین لقب از دست

 تر از اشک طرب کز چشم بینا ریختهشیرین      

 (380)همان: 

 . جناس3-2-2-9

های دو کلمه شکلی و نزدیکی واکیکسانی، مانندگی، تشابه، اتفّاق، هم»جناس، 

را  رکیبتاز نظر تلفّظ، کتابت یا وجهی از وجوه، با اختلاف در معنی و گاه در 

ترین کارکرد جناس، ایجاد موسیقی درونی شعر (. مهم66: 1396)کاردگر، « گویندمی

ز اتعدّدی اع مای به این صنعت بدیعی دارد، انواست و از آنجا که خاقانی علاقة ویژه

ورت هنری صها با استفاده از صفت جناس در شعر او وجود دارد. برخی از این جناس

 یافته است:

 «صفر-صرف»جناس قلب: 

 وان همچو صفر خالی و آوازة مزورّ    از در میان نهاین گنج صرف دارد و آو

 (186: 1385)خاقانی، 

 «صرفه-صرف»جناس زاید: 

 ها به صرفه و عوّا برافکندکو شعله                      صرفه در تنور کن آن زرّ صرف رابی

 (134)همان: 

 درّی، دَری، دری )حرف اضافه(:»جناس تام: 

  دریکز هر  دری یا درّاست  درّیکوکب 

 انددست و کلکش گاه توقیع از بنان افشانده

 (112)همان: 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86
 

ور
کپ

خا
د 

حم
م

 و 
ان

کار
هم

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

تم
هف

و 
ت 

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
 

 گیرینتیجه
 هنری از لحاظ ساختاری، صفت است و کارکردی هنری و بلاغی دارد؛ از صفت

هنری علاوه بر نقش  نیست. صفت« تنسیق صفات»یا « آوریصفت»رو صرف  این

طی ه شرن موصوف نیز باشد، بتواند صفت جانشیدستوری آن که باید صفت باشد، می

ره ه استعارد بای از هنر و بلاغت. این نوع کاربرد در بسیاری از موابرخورداری وجهه

 و هاویژگی کردن شود. در متون حماسی، صفت هنری برای برجستهنزدیک می

 هاآن عیتموق و احساسات از جزئیاتی ارائة با قهرمانان خاص هایتوانایی و خصایص

را  برای نمونه، فردوسی ضحّاک .رودداستان به کار می گوناگون هایصحنه در

هنری در معرفی کرده است. صفت  «بیدادگر»و « بددین»، «جادوپرست»، «دینناپاک»

 ر متونیو د تواند کاربرد و مصداق داشته باشدمتون غیرداستانی و غیرحماسی نیز می

 ، بیشتر کاربرد دارد. بها داده شده« معنی»شعر بیش از « صورت»که به 

گوست و دقّت در گزینش کلمات گراترین شاعران فارسیخاقانی یکی از صورت

شود. خاقانی در مرده میهای سبکی او شهای بلاغی از ویژگیو ایجاد هنرسازه

ست، اگزینش صفات مناسب برای تصویرپردازی و سایر صنایع ادبی، بسیار دقیق 

کار رفته است. با  شعر او برای پر کردن خلأ وزنی بهتی در ای که کمتر صفگونهبه

هنری و جانشین موصوف بودن آن، صفات هنری در  توجهّ به نقش دستوری صفت

، ، ایهاملمیحهایی چون استعاره، تشبیه، کنایه، تدیوان خاقانی برای ایجاد هنرسازه

شده که  تفادهآرایی، پارادوکس، تشخیص، حسن تعلیل و جناس استکرار، اغراق، واج

بی های ترکیپربسامدترین این شگردهای ادبی در استعاره است. در اغلب استعاره

گرایی و های تنوّع. بدون تردید یکی از عرصهکار رفته استهنری به خاقانی صفت 

 هنری است.  نبوغ خاقانی، کاربرد همین صفت 

 هایادداشت
های اطنابی است که در بلاغت ه از مترادفات و شیوهگذاری، هر نوع استفاد. منظور ما از پوشال1

(. فیروزی در پژوهشی 190-189: 1386)قبیح یا ملیح( خوانده شده است )نک: شمیسا، « حشو»فارسی 
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هایی را از افزودن ، نمونه«بررسی عوارض وزن عروضی در بلاغت و زبان روایت فردوسی»با عنوان 

 کرده است.صفت برای خلأهای وزنی، نقل و تحلیل 

« داشبداشته  ، رابطة تضادکلامبا معنی کلمه یا کلماتی از  یک کلمه معنی غایبآن است که . »2

 (.144: 1396)کاردگر، 

« دبادر کناست، به ذهن متدصشکل یا همهم (تقربیاً) آنر را که با گدی واژه ای، کلاماز  ایواژه. »3

 (.151)همان: 

 خواسته دیگر لغت دیگر، ترجمة لفظ سابق باشد و متکلمّ معنی در کلام الفاظی آورند که در. »4

 (.147)همان: « باشد
 

 منابع

 ( 1388استعلامی، محمّد ،)تهران: زواّر. نقد و شرح قصاید خاقانی ، 

 تهران: سمت.معانی و بیان(، 1389مقدّم ) زاده، رضا و محمّد علویاشرف ، 

 ،روزگار. شرن: تهران ،نقد گفتمان(، 1382) حسین پاینده 

 ( 1377چناری، عبدالامیر ،)تهران: فرزان روز.سینمایی در ادبیات فارمتناقض ، 

 فصلنامة تخصصیصفت زیباشناسی و بلاغی ارزش(، 1395پور سرکاریزی، احمد )حسین ، 

 .172-155، صص 7، شمارة 12ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دورة 

 ،دانش و علم: تهران ،زیبایی هرشآرمان ،(1388) سعید حمیدیان. 

 الدین سجّادی، ، تصحیح و تعلیقات ضیاءدیوان خاقانی(، 1384الدین بدیل )خاقانی، افضل

 تهران: زواّر. 

 ( 1399خانیان، حمید ،)نی و ، فصلنامة مطالعات زباهدایت صادق کور بوف در هنری صفت

 . 169-137، صص 22، شمارة 11بلاغی، سال 

 ( 1392داد، سیما ،)تهران: مروارید. فرهنگ اصطلاحات ادبی ، 

 ( 1394دهرامی، مهدی ،)و  تصویرسازی ادبی، زبان ایجاد در صفت هنری هاینقش

 . 38-19، صص 23، شمارة 12شناسی ادبی، سال ، زیباییشاملو شعر در اندیشه و عاطفه کیفیت

 ،مرسل: کاشان ،بدیع فنّ آرایی؛سخن هنر ،(1376) محمّد راستگو. 

 شیراز: دانشگاه شیراز. البلاغهمعالم(، 1353ایی، محمّدخلیل )رج ، 

  ش ، دوفصلنامة پژوههای سبکینقش تشبیه در دگرگونی(، 1384جمکرانی، احمد )رضایی

 . 100-85، صص 5زبان و ادبیات فارسی، شمارة 

 سخن. ران:ته ،کعبة جان با دیدار(، 1371عبدالحسین ) کوب،زریّن 
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 تهران: سخن. رستاخیز کلمات(، 1391مّدرضا )کدکنی، محشفیعی ، 

 تهران: آگه.یالخصور (، 1386ــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 صص 44، مجلة بخارا، شمارة های فروغ فرخزادوصف(، 1384ــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

18-23 . 

 تهران: سخن.راغ و آینهبا چ(، 1393ــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 تهران: آگاه.هاآینه شاعر(، 1376ــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 26-15، صص 2ة ، مجلة بخارا، شماری مجاورتجادو(، 1377ــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

 ( 1373شمیسا، سیروس ،)تهران: فردوس. شناسیکلیات سبک ، 

 ( 1379ـــــــــــــــــــ ،)تهران: فردوس.بیان ، 

  فردوس: تهران ،شعر شناسیسبک، (1374)ـــــــــــــــــــ. 

  تهران: میترا. معانی، (1386)ـــــــــــــــــــ ، 

  فردوس: تهران ،بینقد اد (1378)ـــــــــــــــــــ. 

 ،علوم پژوهشگاه: تهران ،رانای حماسی-اساطیری فرهنگ(، 1375) دختمهین صدیقیان 

 فرهنگی. مطالعات و انسانی

 ( 1395عقدایی، تورج،) 6شناسی ادبی، دورة ، زیباییسیاوش داستان در وصف بلاغت ،

 . 43-9، صص 25شمارة 

 بتهاجو توصیف، دو ویژگی سبکی شعر ا تشبیه(، 1389پور ملکشاه، احمد و همکاران )غنی ،

 . 93-73، صص 2شناسی، شمارة نقد ادبی و سبک

 ( 1379فتوحی، محمود ،)تهران: روزگار.نقد خیال ، 

 ( 1369فردوسی، ابوالقاسم ،)ارشاطر، یمطلق، زیر نظر احسان ، تصحیح جلال خالقی شاهنامه

 آمریکا: مزدا.

 تهران: زواّرسخنورانسخن و (، 1384الزمان )فروزانفر، بدیع ،. 

 ( فنّ 1396کاردگر، یحیی ،)تهران: صدای معاصر.بدیع در زبان فارسی ، 

 تهران: مرکز. های دیوان خاقانیگزارش دشواری(، 1384الدین )کزاّزی، میرجلال ، 

  های هنری و کاربردشان بررسی صفتالف(، 1393لاهیجانی، سیدعلی )محمودی

هشتمین همایش انجمن ترویج  ، مجموعه مقالاتة فردوسیعنوان یک ویژگی در شاهنامبه

 زبان و ادبیات فارسی.
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 ( 1393ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)در هنری هایصفت کاربرد تطبیقی بررسیب 

 ، صص2 شمارة پنجم، پارسی، سال نامة ادب، کهنفردوسی شاهنامة و هومر ادیسة و ایلیاد

23- 44. 

 علوم و ادبیات کدة، مجلة دانشخاقانی خلاقیت و هنر از پرتوی(، 1375) کن، معصومهمعدن 

 . 250-227، صص 161 و 160 شمارة تبریز، دانشگاه انسانی

 ( 1385مکاریک، ایرنا ریما ،)جر و محمّد ، ترجمة مهران مهاهای ادبی معاصردانشنامة نظریه

 نبوی، تهران: آگه. 
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original edition by William Flint Thrall and Addison Hibbar. ITT Bobbs-

Merrill Education publishing company. 
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